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  دانشور سيمين كوتاه برخي از داستانهاي بررسي تشبيه و انواع آن در
  

  ابراهيم ملك زاده
  دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته ادبيات دانشگاه ياسوج. ايران

  چكيده
 رويكرد لحاظ داستان به نگارش نوع نخست است: اهميت حائز چند جهاتي از دانشور كوتاه داستانهاي

 ارائة كنار در اساطيري و نمادين معنادار هاينشانه وجود جهت به ديگر معاصر سيداستان نوي فنون به

عام است نماياندن ارزش ادبي و هنري هر اثر منوط به زيبايي شناسي آن است؛ تشبيه علاوه بر  فرهنگ

حتوا واع آن از نظر ساختار و مشود؛ بررسي و تحليل انبيان محسوب مي اينكه از اركان مهم و اساسي علم

از منظر كاربرد  است كه آن بر پژوهش اين. تواند بيانگر سبك وزبان خاص شاعر و نويسنده نيز باشدمي

هاي شعري ايشان زيبايي تواند راهگشايي براي علاقه مندان به آثار ادبي جهت فهم بهتر شعر وتشبيه مي

اي كوتاه سيمين دانشور به دست هاز مشخص كردن تشبيهات در داستان با استفاده از اطلاعاتي كه. باشد

به اين تمهيد هنري و نقش  بسامد كاربرد تشبيه در اين آثار مشخص خواهد شد تا گرايش نويسنده، آيدمي

به تشبيه در نمايش  ي كلي اين تحقيق رويكرد نويسندهنتيجه. آن در وجهه ي ادبي سخن او آشكار گردد

تحليل  با است آن بر پژوهش لذا محقق دراين. باشدهاي سبك خراساني ميكه از ويژگي عاطفه است

هاي كوتاه اين نويسنده ابعاد گوناگون و اهميت انواع تشبيه را در داستان تشبيه در داستانهاي سيمين دانشور

 را مورد بررسي و كنكاش قرارد دهد. 

  دانشور، فنون داستان.  سيمين، كوتاه تشبيه، داستانهاي كليدي:هايواژه
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 مقدمه

 به رويكرد حاظل به داستان نگارش نوع نخست: است اهميت حائز چند جهاتي از دانشور كوتاه داستانهاي

 فرهنگ ارائة كنار رد اساطيري و نمادين معنادار هاينشانه وجود جهت به ديگر. معاصر نويسي داستان فنون

 با نيز سندگانداشته، نوي وجود هاملت ميان و كشورها در كه تاريخي و اجتماعي مسايل لحاظ به. عامه

 هاافسانه انعكاس با يابند، آن ها دست آثارشان در خودآگاهي نوعي به اند خواسته جادويي رئاليسم انتخاب

 و شوند واقع موثر ملت بيداري در نحوي به دارند شده، قصد آميخته در اجتماع و فرهنگ با كه روياهايي و

راز به دنيا آمد در در شي١٣٠٠سمين دانشور در سال نمايند.  بازگو فرهنگ در را مسايلي چنان وجود دلايل

ل احمد آا جلال بدر رشته زبان و ادبيات فارسي ار دانشگاه تهران دكترا گرفت و يك سال بعد ١٣٢٨سال 

نشگاه در دا بيشتر از بيست سال ازدواج كرد مدتي در مدرسه عالي موسيقي تهران موسيقي درس داد و

 كه است گرايي اقعو نويسندگان از يكي دانشور ه تدريس ادبيات و تاريخ هنر پرداخته است. سيمينتهران ب

 آورده روي سندگينوي به قاطعانه طور به كه او. است كرده استفاده خود نويسندگي در ادبي شيوه اين از

 كه است هاييكتاب اول دسته: كرد تقسيم دسته دو به توان مي را او آثار. نوشت متعددي هاي بود، داستان

 به تحقيق اين رد. است كرده ترجمه را آنها او كه است هاييكتاب نيز دوم كرده، دسته خلق و نوشته خود

 فتعري به توجه با نرما. ايم پرداخته معاصر نويس داستان بانوي اين داستاني هاي مجموعه و هارمان تحليل

خود را  خاص بديعي هاينظام، است شده گرفته نظر در آن براي كه خاصي ظرفيت و ويژه ساختار و

  . طلبدمي

  

  ١تشبيه

ه چيزي بچيزي  در لغت همانند ساختن و مثال آوردن است و در اصطلاح عبارتست از شبيه كردن» تشبيه«

ه ب، ه سانب، چون، مثل، هايي چون: گوئيصفت يا صفاتي كه به وسيله ي واژهيا مشاركت دو چيز در 

 ر كذب يابي مبتني مشروط بر اينكه مانندگ، تشبيه مانند كردن چيزي به چيزي. صورت پذيرد . . .كردار و

ار يا ا و برقررا ادع در واقع ما اين شباهت و همانندي. يعني با اغراق همراه باشد، حداقل دروغ نما باشد

  )١٦ :١٣١٧، (تقوي. آشكار مي كنيم

 اغراق با يا است ذبك بر مبتني مانندگي تشبيه. ديگر چيزي به است چيزي كردن مانند بيان علم تشبيه، در«

 هم به ندارند، را آشكارا شباهتي لااقل يا و نيستند شبيه ديگريك به كه را چيز دو بايد يعني است؛ همراه

 )١٤٧ :١٣٥٠كدكني،  (شفيعي. »كنيم ماننده

 تشبيه اركان تمام كه ايبنابراين، جمله. ندكمي آشكار يا برقرار و ادعا را شباهتي شاعر يا تشبيه، نويسنده در

 سگ« جمله در مثلاً. آيدنمي حساب به نيز نيست، تشبيه مخيل چون - باشد صدق بر مبتني اما باشد داشته را

 روي اند، تشبيهيگونه يك از شغال و سگ هم واقع عالم در و نيست مخيل جمله چون »است شغال مانند

                                                
1. Simile 
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  ٣٦٩ /     بررسي تشبيه و انواع آن در برخي از داستان هاي كوتاه سيمين دانشور

 
 كسي و شودمي اعجاب باعث نمايد، ونمي درست ظاهر به كه است ايجمله تشبيهي جمله اما. است نداده

  )٤٤٨ :١٣٤٢ندارد (صفا،  باور آن به منطقي ديد در

  

  انواع تشبيه به اعتبار مفرد يا مركب بودن طرفين

 . كه طرفين هر كدام يك چيز هستند يعني چيزي به چيزي تشبيه شده استتشبيه مفرد

  مفرد) به مفرد( به مشبه: گل مشبه: ررخسا مثال: رخسار چون گل

  مفرد مقيّد، تشبيه مفرد بر دو قسم است: مفرد مجرّد

  است گل مانند او ي گونه يا : پرتو او مثل خورشيد استمفرد مجرّد

  . قيد آمده اند هر دو مشبه به هستند و بدون» گل« و » خورشيد«هر دو مشبه و » گونه« و » پرتو «كه 

ر دي ديگصفتي يا مضاف اليهي يا قي، گويند كه به همراه آن يك كلمهردي مي: به مفمفرد مقيدّ

  )١٠٢، ١٣٦١، همايي( باشد

  مثال: رخساره چون گلستان خندان

  سرنگون كشتي چون آسمان

  كه مشبه مفرد و مشبه به مركب استمفرد به مركب:

  )١٣٧٣:١٧٣، حافظ( دارد اياغ كف به كه ماند شاه نديم به مثال: به چمن خرام و بنگر بر تخت گل كه لاله

    گل لاله: مشبه و مفرد و نديم پادشاه كه جام شراب در دست دارد مشبه به و مركب است

  مركب به مركب

  سعدي)( غصبان شاهد عذار بر عرق همچو مثال: بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلي

 به كه هر مشبه» تهاروي خشمگين نشسعرقي كه بر چهره زيب« مشبه و » قطره ي شبنم كه بر گل سرخ افتاده«

  دو مركب هست

  مركب به مفرد 

  )٥٣ همان:( افتادست نعيم باغِ در كه طاووس چيست زلف مشكين تو در گلشن فردوس عِذار

  

  انواع تشبيه به اعتبار وجه شبه

  )٤٨ :١٣٨٥، كزازي(. شدتخييلي) با( تحقيقي) و يا پندارين( وجه شبه مي تواند راستين

  . آن است كه وجه شبه حقيقتاً در طرفين موجود باشدراستين:

  مان)سل سعد( مُل بر گل بود خوش كه! گل بر ده مُل مثال: اي دو لب تو گل و دو رخسار تو گل

  . ستندسرخي است و به راستي هر دو سوي تشبيه سرخ ه، كه وجه شبه در لب و گل و رخسار و گل

  . ين يا در يك طرف بر حسب فرض و تخييل باشدپندارين: آن است كه وجودش در طرف

  )سلمان سعد مسعود( سَهَرم با و سرشك با، شب و روز مثال: از غم و درد چون گل و نرگس
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  . پندارين است، كه و بيداري كه وجه شبه است در شبه راستين اما در مشبه به

  )٤٥ :١٣٧٠، همايي(. »شدجمل يا مفصل باهمچنين تشبيه به اعتبار وجه شبه مي تواند تمثيل يا غير تمثيل و م«

ي باشد چه آن چيزها حس، تشبيهي است كه وجه شبه در آن صفت برداشته شده از چند چيز باشد :تمثيل

  . چه غير حسي

  گرزن قيرينه و معجر پلاسين مثال: شبي گيسو فروهشته به دامن

  )منوچهري( زن آن بلغاري كودكي بزايد به كردار زن زنگي كه هر شب

مي  رنگارنگ وويز در اين گونه تشبيهات پندار شاعرانه آنچنان پرورده و سنجيده است كه به پرده اي دلا

. ستا» تمثيلغير«ساختي نباشد ماند كه نگارگري استاد رقم زده باشد و هر تشبيهي كه داراي چنين 

  )٦٠: ١٣٧٣، كزاري(

ي هچهر« ند د؛ ماناز چند چيز نباش داشته شدهتمثيلي است كه وجه شبه در آن شكل و هيئت بر غير تمثيل:

  )٤٤ :١٣٧٠، همايي(» او چونان ماه تمام است

  

   تشبيه اركان
  شود:مي گفته »تشبيه اركان« آنها مجموع به كه است بنيان يا ركن چهار داراي تشبيه 

  مشبه؛ــ 

  به؛ مشبهــ 

  تشبيه؛ اداتــ 

  شبه وجهــ 

  اند.آورده تشبيه اركان جزو نيز را تشبيه از هدف و غايت برخي 

 و شدت ميزان اي او حال مشبه، بيان امكان بيان: مانند است؛ گوناگون تشبيه از سخنور خواست و هدف 

 و بهمشبه و هميتا دادن نشان و بهمشبه بر مشبه دادن مشبه، برتري نكوهش يا آن، ستايش در صفت ضعف

  آن. به نياز يا و بستگي دل دليل

  

  وعه داستان هاي شهري چون بهشتتشبيهات مجم
 داستان شهري چون بهشت

 اق را ازكه اتها را جفت مي انداختند و علي و دو خواهرش بعد از ايندراتاق پنجدري بزرگي رختخواب

 )١١: ١٣٦١ها مي خوابيدند. (دانشور، هاي خود مي انباشتند در رختخواب گرد و غبار بازي

  نوع تشبيه مفرد حسي به حسي

 بازيمشبه: 

  مشبه به: طوفان، گرد و غبار 
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  وجه شبه: گرد و غبار به پا شدن. 

  )١٢نه مث من ننه جون كه ابرو ندارم هيچي چشام كپه نخوچي. (همان:

  نوع تشبيه: مفرد حسي به حسي

  مشبه: چشام

  مشبه به: كپه نخوچي

ز خونه اك روز م كه يننه جون من هنوز خونه آقائي بزرگت بود –دماغم كپر دكونه لبام توت مي تكوله 

  )١٢لواب اومد خونه آقائي بزرگ. (همان:

  مفرد حسي به حسي نوع تشبيه:

  مشبه: دماغم

  مشبه به: كپر دكونه

 وجه شبه: پهن بودن 

ن ها ه خانه آهنه بكاي پاره مثل درخت لته هوزي باجي دلنواز عصازنان با لباسعلي حتي به ياد داشت كه ر

  )١٣آمد. (همان:

  مفرد حسي به حسينوع تشبيه:

  مشبه: لباس هاي پاره 

  ادات تشبيه: مثل 

  مشبه به: درخت لته

  وجه شبه: كهنه بودن 

  )١٩جغد بال خود را مثل باد بزن باز كرد و پرواز كرد. (همان:

  مفرد حسي به حسي نوع تشبيه:

  (تشبيه صريح يا مطلق) 

  مشبه: بال

  ادات تشبيه: مثل 

  مشبه به: باد بزن

  )٢١فرفره مي چرخيد. (همان:مهرانگيز مثل 

  مفرد حسي به حسي تشبيه:

  (صريح يا مطلق) نوع تشبيه

  مشبه: مهرانگيز

  ادات تشبيه: مثل 

  مشبه به: فرفره

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
21

 ]
 

                             5 / 22

https://jnrihs.ir/article-1-150-en.html


  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره جديد در علوم انساني، تحقيقات / فصلنامه  ٣٧٢

 
  وجه شبه محذوف: چرخيدن

ود كه بثل هرمي ميوار دعلي كنار نعش مهرانگيز نشسته بود. نير با شكم پيش آمده ايستاده بود. سايه اش بر 

  )٢٩تاده. (همان:بر يك گوشه ايس

  (صريح يا مطلق) مركب حسي به حسي نوع تشبيه:

  مشبه: سايه نير

  ادات تشبيه: مثل 

  مشبه به: هرم 

  

  هارانيداستان عيد اي
خت نيم ت گذاشتندش رويبغلش مي زدند و ميپسر كوچك تر از همه توي دست و پاهايشان مي لوليد. 

ي مثل و گاه و بعد پاي ديگرش را و چهار دست و پا گذاشتاما اول يك پايش را زمين ميتوي سرسرا، 

  )٣٥(همان: رسند.آدم روي دو پا به سراغشان ميامد و باطشان را به هم مي زد و نمي ذاشت به كارشان ب

  نوع تشبيه: مفرد حسي به حسي(صريح يا مطلق)

  مشبه: پسر كوچكتر

  ادات تشبيه: مثل 

  مشبه به: آدم (بزرگ)

  وجه شبه: راه رفتن

ه ارچه كهنپتكه  ي به دكان حاجي فيروز رسيدند بيرق هاي بالاي دكه را ديدند كه خيس شده، مثل دووقت

  )٣٧آويخته. (همان:

  نوع تشبيه:مفرد حسي به حسي

  مشبه: بيرق ها 

  ادات تشبيه: مثل 

  مشبه به: دو تكه پارچه

  وجه شبه: كهنگي

  

  داستان سرگذشت كوچه
داي اهاي كوچكي با گالشهايش صن لخت مي كرد. جلوم پپاييز درخت هاي كوچه را در روز روش

  )٤٣ها را در مياورد. (همان:برگ

  نوع تشبيه: مفرد حسي به حسي

  مشبه: پاييز 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
21

 ]
 

                             6 / 22

https://jnrihs.ir/article-1-150-en.html


  ٣٧٣ /     بررسي تشبيه و انواع آن در برخي از داستان هاي كوتاه سيمين دانشور

 
  مشبه به محذوف: انسان

  وجه شبه: اعمال انساني (لخت مي كرد. صدا در مي آورد)

تاريك  واي نيمههكنون اداده بود و  دختر شروع كرد به در زدن و من نگاهي به آبادي انداختم كه ما را پناه

  )٤٤غروب محو و آرام خوابيده بود. (همان:

  نوع تشبيه: مفرد حسي به حسي

  مشبه: آبادي

  مشبه به محذوف: انسان

  وجه شبه: خوابيدن و پناه دادن

ورده هاي كوچه مثل پهلواني شكست خسلطان درختظهر كه به خانه برگشتم، درخت زبان گنجشك، 

ها. كنه هيزم شنان و شهاي تابستاني  ها بود و نه نويد سايهه بود و روز بعد نه اثري از درختنقش زمين شد

  )٤٤(همان:

  نوع تشبيه: مفرد حسي به حسي

  مشبه: درخت زبان گنجشك

  ادات تشبيه: مثل 

  مشبه به: پهلوان شكست خورده 

  وجه شبه: روي زمين افتادن

  )٤٤(همان: دختر همسايه بود كه مثل گنجشك مي لرزيد.

  نوع تشبيه:مفرد حسي به حسي(صريح يا مطلق)

  مشبه: دختر همسايه

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: گنجشك

  وجه شبه: لرزيدن

  )٤٤ان:. (همشوهرم بغلش كرد و آوردش تو، گفت: مثل گنجشكي است كه آدم از دهن گربه قاپيده باشه

  (صريح يا مطلق) نوع تشبيه:مفرد حسي به حسي

  همسايه مشبه: دختر

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: گنجشك

  وجه شبه: لرزيدن

  )٤٤مثل جوجه ي لاغري بود كه پرهايش را درست نكنده باشند. (همان:

  (صريح يا مطلق) مفرد حسي به حسي نوع تشبيه:
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره جديد در علوم انساني، تحقيقات / فصلنامه  ٣٧٤

 
  مشبه: دختر همسايه

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: جوجه لاغر

  وجه شبه: ضعف و پريشاني

، و تاده بودرش افا محكم زدند. در را به روي زني باز كردم كه چادر نماز از سيك ساعت بعد در خانه ر

راش و اتاق فتبودم  دستم به دامنت، دخترم گمشده، گفته« دستش را به ديوار گرفته بود. مرا كه ديد گفت:

» ينجاستا دخترتون« بعد مثل فنر تا شد و روي پله نشست. فقط گفتم:» مدرسه بشينه تا برم دنبالش. . . 

  )٤٥(همان:

  نوع تشبيه:مفرد حسي به حسي(صريح يا مطلق)

  مشبه: مادر دختر بچه

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: فنر

  وجه شبه: تا شدن

ر برود. وفته خود نشكا مادر بشتاب تو آمد، دختر را با پتو در بغل گرفت، مثل گربه ماده اي كه با بچه چشم

  )٤٧(همان:

  سي(صريح يا مطلق)مفرد حسي به ح نوع تشبيه:

  مشبه: مادر

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: گربه ماده

  وجه شبه: ور رفتن 

ز دستش رسد ابچه را طوري در بغل گرفته بود كه انگار گلدان چيني ظريفي را در آغوش دارد و مي ت

  )٤٨بيفتد و بشكند. (همان:

  (صريح يا مطلق) مفرد حسي به حسي نوع تشبيه:

  مشبه: بچه

  ه: انگارادات تشبي

  مشبه به: گلدان چيني

  وجه شبه: ظرافت

 ه قبرسونيده بمثل اينكه هديه اي براي كسي مي برند. هديه اي براي خاك بعلاوه وقتي خونه آدم چسپ

  باشه ديگه چال كردنش كه خيلي آسونه

  )٥٠(صريح يا مطلق) (همان: مفرد حسي به حسي نوع تشبيه:

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
21

 ]
 

                             8 / 22

https://jnrihs.ir/article-1-150-en.html


  ٣٧٥ /     بررسي تشبيه و انواع آن در برخي از داستان هاي كوتاه سيمين دانشور

 
  مشبه: كودك مرده

  كهادات تشبيه: مثل اين

  مشبه به: هديه

وازه سرك دپدر همين موقع در كوچه چنان به شدت باز و بسته شد كه استكان روي كرسي لرزيد. بعد 

  )٥٢سيزده ساله اي تو آمد. انگار از باغ وحش گريخته بود. (همان: 

  مفرد حسي به حسي نوع تشبيه:

  مشبه: پسرك

  مشبه به: حيوانات باغ وحش

  وجه شبه: وحشي بودن 

كي از ون اشسختياش ساختم زندگيمون دو ساله روبراه شده. حالا خداروخوش مياد. و خانم ج با همه

  )٥٤چشام ميومد انگار بارون بهاره. (همان:

  مفرد حسي به حسي(صريح) نوع تشبيه:

  مشبه: اشك

  ادات تشبيه: انگار

  مشبه به: بارون بهار

  وجه شبه: فراواني و شدت 

  )٥٨و مادره. (همان: خانم جون اولاد ستون زندگي پدر

  مركب حسي به عقلي نوع تشبيه:

  مشبه: اولاد

  مشبه به: ستون زندگي

  وجه شبه: اساس و پايه بودن 

  

  داستان مردي كه برنگشت 
  مي كرد.  –رود  –زهرا سلطان مثل آدم هاي آتش گرفته دور حياط مي دويد و رود 

  )١٤٧مفرد حسي به حسي (صريح) (همان: نوع تشبيه:

  هرا سلطانمشبه: ز

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: آدم هاي آتش گرفته

  وجه شبه: دويدن و سرو صدا كردن 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
21

 ]
 

                             9 / 22

https://jnrihs.ir/article-1-150-en.html


  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره جديد در علوم انساني، تحقيقات / فصلنامه  ٣٧٦

 
سد. هيم برمكيدند تا او به ابراكه مثل آقاها ميداد دست پسرهايش، ابراهيم يكي يك آب نبات مي

  )١٤٨(همان:

  مفرد حسي به حسي (صريح) تشبيه: نوع

  مشبه: مكيدن بچه ها

  ادات تشبيه: مثل

  ه به: آقاهامشب

  وجه شبه: آرام مكيدن

مازشو نها و هسته ها را جمه كردو ريخت گوشه چادر پوست تخمهجوشيد. دلش مثل سير و سركه مي

  )١٥٠رفت كه آنها را بدهد دم آب روان. (همان:

  مفرد حسي به حسي (صريح) نوع تشبيه:

  مشبه: دل 

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: سير و سركه

  وجه شبه: جوشيدن

شد. كاش پدرش چله ي ريخت و از بوي آن دلش آشوب ميميمحترم از گرماي كت مخمل عرق 

  )١٥١زمستان كه مثل بيد مي لرزيد، اين كت را كرده بود تنش. (همان:

  مفرد حسي به حسي (صريح) نوع تشبيه:

  مشبه: محترم

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: بيد

  وجه شبه: لرزيدن

ه سيد برخمل مثل جگر زليخا سوراخ سوراخ بشود كه اشراف سادات باز چيزي نمانده بود كه كت م

  )١٥١دادشان. (همان:

  مفرد حسي به حسي (صريح) تشبيه: نوع

  مشبه: كت مخمل

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: جگر زليخا

  وجه شبه: سوراخ سوراخ بودن
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  ٣٧٧ /     بررسي تشبيه و انواع آن در برخي از داستان هاي كوتاه سيمين دانشور

 
  داستان صورت خانه

  ت ند اسر دستي آمد كه هر دستش يكجايي بسياه نگاهي به تماشاگران انداخت. به نظرش غول هزا

  )١٦٦مفرد حسي به عقلي (صريح) (همان: نوع تشبيه:

  مشبه: تماشاگران

  مشبه به: غول هزار دست

  وجه شبه: پراكنده بودن

  )١٧٠اي تو كه اونجا نشسته اي و چشمات تو تاريكي مثل چشم گربه برق مي زنه. (همان:

  نوع تشبيه: مفرد حسي به حسي (صريح)

  مشبه: چشم تماشاگر

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: چشم گربه

  وجه شبه: برق زدن

دن. و ما سفيوكي تدختر خليفه ازون دخترا نيس او هم مثل سياهتونه. همه مون مثل سياها هستيم. تك و ت

  )١٧٠(همان:

  مفرد حسي به حسي (صريح) تشبيه: نوع

  مشبه: همه ي ما

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: سياها

  ه شبه: چشم و دل پاك داشتن وج

  )١٧٣اين شاهزاده سرو قد به خواستگاري من از چين و ماچين آمده. (همان:

  بليغ تشبيه: نوع

  مشبه: قد شاهزاده

  مشبه به: سرو

  وجه شبه: بلندي

 افتين، اماه ميرسياه حرف جوجي خان را بريد و گفت: قربون شما مثل ماشين دودي شابد و لزيمين. دير 

  )١٧٤كنين. (همان:افتادين ديگه ترمز نمي وقتي راه

  مفرد حسي به حسي (صريح) نوع تشبيه:

  مشبه: شما

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: ماشين دودي شابدولزيم
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره جديد در علوم انساني، تحقيقات / فصلنامه  ٣٧٨

 
  وجه شبه: دير راه افتادن و سريع رفتن 

  )١٧٥دختري كه به ماه شب چهارده مي گويد تو در نيا كه من درآمدم. (همان:

  تفضيل نوع تشبيه:

  ه: دخترمشب

  مشبه به: ماه شب چهارده

  وجه شبه: زيبايي 

ن ودش با آيده بدرست مثل اين است كه آدم تف بيندازد تو روي خودش بيچاره دختر سياه هميشه از دورد

  )١٧٩موهاي خرمايي. (همان:

  مفرد عقلي به حسي (صريح) نوع تشبيه:

  مشبه: كوچك كردن خود

  ادات تشبيه: مثل اين است

  تو روي خود انداختن مشبه به: تف 

وي هم روبر جوجي خان پشت ميز تحرير نشست. سياه انديشيد كه حالا شروع مي شه. مثل دو گربه مست

  )١٨٠وايسادن. (همان:

  مفرد حسي به حسي (صريح) نوع تشبيه:

  مشبه: جوجي خان و دختر

  ادات تشبيه: مثل

  مشبه به: گربه

  وجه شبه: مستي

  

  هاي مهاجر بپرس تشبيهات داستان هاي از پرنده

  داستان برهوت
  ) ٤: ١٣٧٦مثل يك همزاد مثل يك سايه با او همراهم. (دانشور، 

  (مي توانيم تشبيه جمع هم در نظر بگيريم). 

  تشبيه مفرد حسي به عقلي 

  مشبه: من 

  ادات: مثل 

  مشبه به: همزاد 

  وجه شبه: همراهي دائم داشتن 

 تشبيه مفرد حسي به حسي 
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  ٣٧٩ /     بررسي تشبيه و انواع آن در برخي از داستان هاي كوتاه سيمين دانشور

 
  مشبه: من 

  مثل  ادات:

  مشبه به: سايه 

  وجه شبه: همراهي دائم داشتن 

همان: (ي آيند. ممن در رسند به صورت بهيك گلوله برفند و به دامنه كه مياما شايعه ها و تابعه ها كه اول 

٧(  

  مفرد عقلي به حسي 

  مشبه: شايعه 

  مشبه به: گلوله برف 

    وجه شبه: به مرور بزرگتر شدن 

  )٨. شبيه مجسمه ي ابن سينا در همدان، نشسته بود. (همان: به مرد روحاني نگاه كردم

  تشبيه مفرد حسي به حسي (صريح) 

  مشبه: مرد روحاني 

  ادات: شبيه

  مشبه به: مجسمه ابن سينا 

  وجه شبه: بي حركت نشستن

 ك مشتيچه تشويشي قلب مرا به صورت يك مشت در سينه ام به زندان كشيده است. يك مشت آهني. 

  ) ٩ن: سنگي. (هما

  تشبيه مفرد حسي به حسي 

  مشبه: قلب 

  ادات: به صورت

  مشبه به: مشت

  وجه شبه: محكم و سفت بودن

  

  داستان ميزگرد 
ن آسيابم. (همان: من سنگ زيري -نيد. هيچ كاري نكردن بهترين كارهاست. اخوان هيچ كاري نك -گفتم

٢٥(  

  تشبيه مفرد حسي به حسي (صريح) 

  مشبه: من 

  يرين آسيابمشبه به: سنگ ز
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره جديد در علوم انساني، تحقيقات / فصلنامه  ٣٨٠

 
  وجه شبه: تحت فشار بودن

  ) ٣١مان: مثل ماهي از دست من مي لغزي و در مي روي تا به دريا برسي، از دريا خبري نيست. (ه

  تشبيه مفرد حسي به حسي

  مشبه: اخوان

  ادات: مثل

  مشبه به: ماهي

  وجه شبه: لغزنده بودن 

ي. (همان: خوره درونت را مي جود تا بميروح بهتر مي تواند بكشد آدم را آنقدر روح من مثل ر -اخوان 

٣٢ (  

  تشبيه مفرد حسي به حسي

  مشبه: روح من

  ادات: مثل

  مشبه به: خوره

  وجه شبه: از بين برنده بودن

  

  داستان مرز و نقاب 
م و هم جويد ام من بي نقاب، بي دروغ چه بودم ؟ خوك، ميمون ؟ موريانه كه هم زنم را مثل چوب مي

  ) ٣٨را از درون مي پوسانيدم ؟. (همان: افسانه را و هر دو 

  تشبيه مفرد حسي به حسي (صريح)

  مشبه: زنم

  ادات: مثل

  مشبه به: چوب

  وجه شبه: پوساندن و از بين بردن 

ي سرجاش م ه آدمآن شب در كافه بهشت تهران همه جور آدمي وول مي زد. . . تلو تلو مي رفت يا مثل بچ

  )٤٠نشست. (همان: 

  به حسي (صريح)تشبيه مفرد حسي 

  مشبه: آدم ها 

  ادات: مثل

  مشبه به: بچه آدم

  وجه شبه: آرام نشستن
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  ٣٨١ /     بررسي تشبيه و انواع آن در برخي از داستان هاي كوتاه سيمين دانشور

 
م است. ت مريهمانجا خط مرزي بود. مرده تو دوساعت پيش زنت را به مكه فرستادي. زني كه شبيه حضر

  ) ٤١(همان: 

  تشبيه مفرد حسي به حسي (صريح)

  مشبه: زن

  ادات: شبيه

  مشبه به: حضرت مريم

  س بودن و پاكيوجه شبه: مقد

  )٤٦شد به چشم هاي هيولاي بي سر و ته جمعيت نگاه كرد. (همان: كاش مي

  تشبيه مفرد حسي به عقلي (وهمي)

  مشبه: جمعيت

  مشبه به: هيولا

  وجه شبه: بي سرو ته بودن

  )٥٠كتاب صورت زنم را نمي توانستم بخوانم. (همان: 

  تشبيه مفرد حسي به حسي

  مشبه: صورت زنم 

  كتابمشبه به: 

  وجه شبه: نا خوانا بودن

  ) ٥٣در اينكه زن يك اثر هنري است شكي نيست. (همان: 

  تشبيه مفرد حسي به حسي 

  مشبه: زن 

  مشبه به: اثر هنري

  وجه شبه: زيبا و هنرمندانه بودن 

  

  داستان باغ سنگ
نش بر زبا فو هر چه الماس يك حرف و دو حر –نيهاي قليان  –اما پاها و دست هايش رشد نكرده بود 

  )٩٢:يك لخته گوشت. (همان –گذاشت، به حرف نيامد و هر چه پا به پا بردش راه نرفت 

  تشبيه مفرد حسي به حسي  

  مشبه: پاها و دست ها

  مشبه به: نيهاي قليان

  وجه شبه: لاغري و باريكي. 
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  تشبيه مفرد حسي به حسي 

  مشبه: فيروز

  مشبه به: يك لخته گوشت

  . وجه شبه: بي حركت بودن

عره مثل ن؟ يك د كه چرا مثل بچه آدم وا نمي دهدآيا مثل جواد يك داد كليمانجارويي سر او خواهد ز

  )٩٥شير نماد فيلم هاي ساخت متروگلدوين ماير. (همان: 

  تشبيه مفرد حسي به حسي (صريح)

  مشبه: او (عروس)

  ادات: مثل

  مشبه به: بچه ي آدم

  وجه شبه: مطيع بودن. 

  ه حسي تشبيه مفرد حسي ب

  مشبه: داماد

  ادات: مثل

  مشبه به: شير 

  وجه شبه: نعره زدن. 

  )٩٦آب فراواني كه مثل الماس بدرخشد و مثل اشك چشم زلال باشد. (همان: 

  تشبيه مفرد حسي به حسي (صريح)

  مشبه: آب فراوان

  ادات: مثل

  مشبه به: الماس

  وجه شبه: درخشيدن. 

  تشبيه مفرد حسي به حسي (صريح)

  فراوان مشبه: آب

  ادات: مثل

  مشبه به: اشك چشم

  وجه شبه: زلال بودن. 

  

  داستان دو نوع لبخند 
  )٩٩زندگي شايد يك صحرا باشد و دوستي تنها واحه آن است. (همان: 
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  تشبيه مركب عقلي به حسي 

  مشبه: نقش دوستي در زندگي

  مشبه به: نقش واحه در بيابان

  وجه شبه: نقطه اميد و نجات بخش بودن. 

مش رما و كشد و خها همه شان كما بيش از يك جنم اند و تفاوتشان مثل تفاوت انگبين و قنفتم كه زنو گ

  )١٠١و شيره است. (همان:

  تشبيه مركب حسي به حسي 

  مشبه: تفاوت زن ها با هم 

  ادات: مثل

  مشبه به: تفاوت انگبين و قند و خرما و كشمش و شيره 

  وجه شبه: شباهت زياد و تفاوت اندك. 

  )١٠١دكتر آلفردو نامي به من اطمينان داده بود كه مثل يك ماده گاو سالمم. (همان: 

  تشبيه مفرد حسي به حسي (صريح)

  مشبه: من (سيمين)

  ادات: مثل

  مشبه به: ماده گاو

  وجه شبه: مونث و سالم بودن. 

  

  داستان ربوت سخن گو 
  )١٠٥(همان:  و خودم جمله اش را تمام كرده بودم كه نامرا خوب و بد شد.

  تشبيه مضمر حسي به حسي 

  مشبه: من 

  مشبه به: گاو

  وجه شبه: دوشيدن و در اينجا سوء استفاده كردن منظور است. 

  ) ١٠٥با چه عشقي برايش خانه ساختم. شبيه قارچ. (همان: 

  تشبيه مفرد حسي به حسي 

  مشبه: خانه

  ادات: شبيه

  مشبه به: قارچ

  وجه شبه: شباهت خانه به قارچ. 
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  داستان از پرنده هاي مهاجر بپرس

   )١١٢(همان:  نمي دانم مادرم ذهن مرا كه مثل فرفره مي چرخيد در خواب هايش مرور مي كرد يا نه. 

  تشبيه مفرد حسي به حسي (صريح) 

  مشبه: ذهن من

  ادات: مثل

  مشبه به: فرفره

  وجه شبه: چرخيدن. 

  ) ١١٤باز شده باشد. (همان: لاله ي گوش بچه شبيه يك گلبرگ بهاره بود كه تازه 

  تشبيه مفرد حسي به حسي (صريح)

  مشبه: لاله گوش بچه

  ادات: شبيه

  مشبه به: گلبرگ بهاره

  وجه شبه: تازه باز شدن. 

  

  داستان متبرك باد خليفه بودن انسان بر زمين، متبرك باد 
  ) ١٢٠: اما شادي به افسانه مي مانست هر چند همه اسباب آن برايم فراهم بود. (همان

  تشبيه مفرد عقلي به عقلي 

  مشبه: شادي

  ادات: مي مانست

  مشبه به: افسانه

  وجه شبه: وجود نداشتن و غير واقعي. 

  ) ١٢٢آيا من مثل يك رويا از يك كتاب نوشته نشده بيرون نيامده بودم. (همان: 

  تشبيه مفرد حسي به عقلي (صريح)

  مشبه: من

  ادات: مثل

  مشبه به: يك رويا

  : از كتاب نوشته نشده بيرون آوردن. وجه شبه

يد. از دربياه پروبو من شبيه آن طوطي در بند، در مثنوي مولانا بودم كه پوشش تن را رها كرد تا روحش 

  ) ١٢٢(همان: 

  تشبيه مفرد حسي به حسي (صريح)
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  ٣٨٥ /     بررسي تشبيه و انواع آن در برخي از داستان هاي كوتاه سيمين دانشور

 
  مشبه: من 

  ادات: شبيه

  مشبه به: طوطي

  وجه شبه: پرواز روح پس از رهايي از زندان تن. 

  

  گيريجهنتي
ه ت تازه بشبيهاتي بيان غير مستقيم، و كاربرد كه سيمين دانشور چگونه به وسيله در اين پژوهش ديديم

يم از طبيق بدهيان تبغناي داستان هاي خود افزوده است. گرچه نتوانيم برخي تشبيه ها را با نظرات علماي 

ه اي هردورق ادبها، بستگي به ذهن خلازيبايي آنها كاسته نمي شود زيرا پيشرفت فنون ادبي ونوشتن آن

ه هايي را نين آرايچبرند؛ نوع تشبيهاتي كه آنها به كار مي دارد. نيز با توجه به فرهنگ جامعه ي روستايي، و

ژرفاي، آن هارداساطيرياشاراتوسعتودانشورداستان هاياساطيريزمينةبودندارابه كار ميرود. 

پنهانهايلايهبهاراشريزبينانهنگاهوباستانايرانفرهنگوباورهاشمةسرچبهراويآگاهيودانش

سيمينتوجهدموركه، هااسطورهاينازيكي. مي دهدنشانمردمانديشه هايناخودآگاهزوايايدر

 . بشر استاوليةپيكريگياهاسطورة، گرفتهقراردانشور

بان دانشورسيميداستاني هاشخصيتازبرخيپيوستگيازحاكيشدهارائهتحليليهايدادهچنانكه

ازمهماين. استيراناساطير امنظرگياهازباانسانارتباطوبشراوليةپيكريگياهاسطورةبنمايه هاي

انسان دردآگاهناخوذهندرتداوم آن هاوبشريحياتدرهااسطوردگرگونيوناميراييگويايسويي

داستان هايدرانمي توراپيكريگياهنمادهاي اسطورةبالايبسامدسوديگراز. استزمانيوعصرهر

ناخودآگاهيرضمدرپنهانوپويامضمونيومحتوايعني، سبك فكريخصيصهجزودانشورسيمينكوتاه

رت به صورفتهپذيبسياردگرگونيممتدوتدريجيجابه جايياثردركهاين اسطوره. داشتمحسوباو

جمله: استمرارازاستيافتهنمودداستانيشخصيت هايعنصرباپيونددردانشوردر آثارگوناگونيهاي

داشتناز پنگياهرويش، گياهدرشخصيتخوناهريمني مو و، درختبودنآميزتقدسحيات جنبة

ازني كهرختادبهتشبيه شخصيت ها، گياهانپنداريجان، همزاددرختروييدن، افكندرختشخصيت

. برخوردارندقويترياساطيريوجهة

 آن وي كه است آن تبليغي نوع نه، خاص ديني حس يك وجود دارد وجود دانشور داستان هاي در آن چه

سيمين دانشور فاصله ي بين !  نمايد مي تلطيف آن با را ها آن و كند مي تزريق هايش داستان در خوبي به را

هاي بعد اي توانابودن را در زماني طولاني طي كرده است تا جايي كه در سالنويسنده ضعيف تا نويسنده 

نگري ژرف  شاهكار خود سووشون را نوشت. دانشوري كهآتش خاموشرا نوشت، هنوز آن نويسنده

توانيم سراغ بگيريم. او در نوشتن صحنه هاي شهري چون بهشت مي انگيزي نيست كه در مجموعهتأمل
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ق و زيبا عمل كرده است و بدون شك به كارگيري صحيح و به جاي آرايه تشبيه از مختلف بسيار دقي

 عوامل مهم موفقيت وي بوده است. 

 به غناي ت تازهي بيان غير مستقيم و كاربرد تشبيهاديديم كه نويسنده چگونه به وسيلهدر اين پژوهش 

زيبايي  دهيم از طبيق بهنظرات علماي بيان تها را با گرچه نتوانيم برخي تشبيهداستان هاي خود افزوده است. 

اي هردوره دارد. نيز شدن آن ها، بستگي به ذهن خلاق ادب آنها كاسته نمي شود زيرا پيشرفت فنون ادبي ونو

ا به كار ريه هايي ن آرابا توجه به فرهنگ جامعه ي روستايي، و نوع تشبيهاتي كه آن ها به كار مي برند؛ چني

  مي برد. 

آگاهيودانشژرفاي، هاآندراساطيرياشاراتوسعتودانشورداستان هاياساطيريزمينةبودندارا

زوايايدرپنهانيهالايهبهرااشنگاه ريزبينانهوباستانايرانفرهنگوباورهاسرچشمةبهراوي

نشور ن هاي سيمين دادهد؛ همچنين تعداد زيادي از تشبيهات در داستانشان ميمردمهايانديشهناخودآگاه

ر بها و كنايات عاميانه هستند كه در مثال ها ذكر شده است و اين موضوع تسلط وي المثلمربوط به ضرب

. باورهاي گذشتگان و ادبيات شفاهي را نشان مي دهد

ي آن وهاي دانشور وجود دارد وجود يك حس ديني خاص، نه نوع تبليغي آن است كه آن چه در داستان

ن تلطيف آا با ي كند و آن ها روبي درقالب تشبيه و ديگر آرايه ها به داستان هايش تزريق مرا به خ

 نمايد. مي

خود ين درصد را تشبيه حسّي به حسّي بهتربودن طرفين تشبيه بيشاز ميان انواع تشبيه از نظر حسّي و عقلي 

 شناسي به خواهيم تشبيهات دانشور راشود كه اگر از نظر سبكباعث مي مسأله اختصاص داده است و اين

در ميان  ترين دورهكنيم كه قديميخراساني را انتخاب مي در يكي از ادوار شعري فارسي قرار دهيم، سبك

ه سبك عروف بتشبيه حسّي به حسّي در ادبيّات قديم م« ادوار شعر فارسي است. زيرا از ديد شميسا:

ت محدودتر به و خيالي نسبت به تشبيهات حسي و عقلي به صورو تشبيه وهمي  »خراساني رايج بوده است

اتي كه تشبيه، تيد اسكار رفته اند. نكته اي كه تشبيهات او را خاص مي نمايد تركيبات تازه و تشبيهات جد

اند. در به رس كند تا به ژرفاي منظور نويسندهذهن خواننده را دقايقي درگير ميگاهي در عين سهولت 

ود و شر نمي هاي او از تشبيهات ساده و تكراري هم خالي نيست با وجود اين ملال آوداستان، مقابل

 كه است ادبي از صناعات هدارد. در پايان بايد گفت تشبياق را از پي گيري داستان باز نميخوانندة مشت

ند ي بيان كات قوقرار گيرد و به خوبي مقصود نويسنده را با توصيف تواند در گفتگوها مورد استفادهمي

كند. و ميبه ا ي اين شناخت كمك شايانيچون انسان از ماهيت بسياري از امور آگاه نيست و تشبيه برا

ر دها است. م آنتاثيرگذاري اين مفاهيم كه در قالب تشبيه بيان شده اند بسيار بيشتر از بيان مستقي

ها از تشبيه ز آناشويم كه نويسنده در بسياري يهاي كوتاه دانشور نيز با گفتگوهاي زيادي روبه رو مداستان

فهم  ابلضوع قين موبه كار برده است؛ تشبيهاتي كه سرشار از ضرب المثل ها و باورهاي عاميانه است و هم

 .كندبودنشان را چند برابر مي
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  ٣٨٧ /     بررسي تشبيه و انواع آن در برخي از داستان هاي كوتاه سيمين دانشور

 
ر دو بليغ  مضمر، تفضيل، خيالي، وهمي، مركب، دانشوراز انواع مختلف تشبيه از جمله تشبيه مفرد 

قدرت  وانايي وانگر تبه كار گيري انواع تشبيه توسط نويسنده بي. هاي كوتاه خود استفاده كرده استداستان

ت. هايش اس استاندوي در استفاده ي مناسب و به جا از اين آرايه در جهت توصيف بهتر و قابل فهم كردن 

سي به حتشبيه  اين نتيجه رسيد كهنگارنده به ، ها و مشخص كردن انواع مختلف تشبيهبا بررسي داستان

  . حسي بيشترين درصد را از بين تشبيهات دارا است

ار اثير بسييژگي تهاي تشبيهات در داستان هاي كوتاه دانشور از نوع حسي بودند و اين ووجه شبههمچنين 

  . كار رفته توسط نويسنده داردبه زيادي در دريافت راحت و قابل فهم بودن تشبيهات
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